
  
  

  چيستي ايمان از ديدگاه ملاصدرا

  2قدسيه ماجدي ، 1* االله خادمي عين

  . دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي1

  ييرجا يدشه يردب يتدانشگاه ترب يو حكمت اسلام كارشناس ارشد فلسفه. 2

  )26/5/93 :پذيرشخ ي؛ تار31/1/93افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

اسـت كـه از جهـات     »ايمـان « برانگيز و در عين حال كليدي در طول تاريخ تفكر اسلامي، مسـئلة  يكي از مسائل چالش
داند؛ گويي  حكيمي متأله و شيعه، ايمان را از مادة أمن ميعنوان  ملاصدرا به. مختلف، مورد توجه انديشمندان بوده است

شود؛ هرچند ايشان، ايمـان را بـا مفـاهيم مختلفـي چـون       شخص مؤمن با ايمان، از تكذيب و مخالفت با حق، ايمن مي
 .اسـت  »ايمـان « ترين عنصـر در  مهم »علم و معرفت«  كند، در ديدگاه او تصديق، حكمت، نور، توحيد و عقل تعريف مي

  .دهد را خارج از حوزة مفهومي ايمان قرار مي »عمل« صدرا ايمان تقليدي و كشفي را از اقسام ايمان دانسته است و

داند كه احكام وجود بر آن سريان دارد، لذا امري مشكك، با قابليت كمـال و   او ايمان را همچون علم، امري وجودي مي
اليقـين اسـت كـه از مراتـب عرفـاني       اش، حـق  برهان و بالاترين مرتبهترين مراتب آن ايمان تقليدي بدون  نقص و پايين
ايشان توانسته بر اساس مباني حكمت متعاليه در چهار شاخصـة نقـش كليـدي معرفـت؛ علـم امـري        .شود محسوب مي

تبيـين  وجودي؛ رابطة ميان ايمان و عمل صالح و مراتب ايمان، به شايستگي در بعد نظري از مباحث ديني، بهره ببـرد و  
اي در بحث نظري، به عنصر مودت و محبت ندارد) امكان  نويني از ايمان ارائه كند؛ هرچند اين نقد نيز (كه توجه بايسته
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  بيان مسئله. 1

تنها راه وصول به اين هدف دلمشغولي ديرپاي انسان، نيل به سعادت و جاودانگي است كه 

مقدس، ايمان است. در منطق وحياني، ايمان، اسـاس نجـات و رسـتگاري شـمرده شـده و      

حجم بسياري از آيات و روايات را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. هرچنـد در قـرآن بـه        

ميان نيامده است، اما آيات فراواني در قرآن كريم وجود  صراحت از حقيقت ايمان سخني به

... سخن گفته، و اين امر بيانگر آن است كـه   ه از صفات مؤمنان و نيز متعلق ايمان ودارد ك

رود؛ حقيقتي كـه بـا    شمار مي يكي از مقولات مهم ديني به» ايمان«از منظر دين مبين اسلام، 

هاي نظري و عملي زنـدگي، او را   دهي جنبه در برگرفتن كل وجود انسان و اصلاح و جهت

رساند. هر يك از متكلمان و فلاسفه نيـز، براسـاس مشـرب     ياري ميدر طي طريق سعادت 

اند. در اين ميان آراي فيلسوف و متفكر بزرگ شيعي چـون   فكري خود به اين مهم پرداخته

هـاي دينـي و وحيـاني     ، كه بالندگي روح و افكارش در پرتو تعاليم و آموزه»صدرالمتألهين«

بوده است. شخصيتي كه ضمن اطلاع عميق  صورت گرفته، همواره مورد توجه و دقت نظر

از جمله فلسـفه مشـاء، آثـار غزالـي و امـام فخـر        -از مكاتب و آراي فلسفي پيش از خود

ويژه چنانكه ابن عربي تعليم كرده، تسلط داشته اسـت.   بر تعاليم تصوف و عرفان، به -رازي

، به تفصـيل، بحـث   »ايمان«ايشان در جلد اول تفسير، ذيل آية سوم سورة بقره، حول محور 

كــرده، هرچنــد بــه شــكل پراكنــده در مواضــع بســيار ديگــري در آثــارخود، از جملــه در  

نيز به آن پرداخته و سعي داشته است تا تبيين درسـت  » شرح اصول كافي«و » الغيب مفاتيح«

  و دقيقي از آن ارائه كند.

شـيرازي، بـه    اين پژوهش بر آن است كه با دقت در آثار صدرالدين محمد بن ابـراهيم 

 سؤالات زير پاسخ دهد:

  



  �٢٩١ چيستي ايمان از ديدگاه ملاصدرا 

معناي ايمان، از ديدگاه ملاصدرا چيست؟ آيا ايمان با علم و معرفت ارتباط دارد؟ اقسام 

ايمان از ديدگاه صدرا كدامند؟ ايمـان در منظـر صـدرالمتألهين داراي چـه مراتبـي اسـت؟       

در بـاب ايمـان   هاي نظريـة صـدرا    چه ارتباطي دارد؟ شاخصهمقامات نفس مراتب ايمان با 

  چيست؟ چه نقدي بر ديدگاه او وارد است؟

  . معناي ايمان2

معناي ايمان از دو جهت لغوي و اصطلاحي امكان بررسـي دارد، ابتـدا بـه بحـث لغـوي و      

  شود. سپس به معناي اصطلاحي آن پرداخته مي

  . معناي لغوي ايمان  1 .2

دانسـته و در معنـاي لغـوي     ملاصدرا از قول صاحب تفسير كشاف، ايمان را از مادة أمن

، امنيت تصديق كننده از تكـذيب و مخالفـت؛ و   »آمنَه إذا صدقه«عبارت  ايمان، با اشاره به

كند؛ و از قول أبو يزيد نيز  را مطرح مي» اعتراف«، معناي »باء«در صورت تعدي با حرف 

) در 245: 1ج  ،1387معناي وثوق و اطمينان است (ملاصدرا،  كند كه گاه ايمان به نقل مي

و در » ن- م- ا«مصدر ثلاثي مزيد از مـادة  » افعال«هاي مختلف نيز، ايمان بر وزن  نامه لغت

لغت به معناي تصديق كردن، گرويدن، اذعان كردن، ايمـن گردانيـدن، امـان دادن، اقـرار     

كردن و باور داشتن، عقيده به خدا و پيامبر و وحي و ضد كفر به كار رفته است (العـين،  

؛ الرائد، 18: 1370؛ جرجاني، 21.: 1العرب، ج  ؛ لسان69: 1؛ النهايه، ابن اثير، ج 56ل: خلي

ــيم: 1372: 1372 ــجادي، 258؛ زغ ــرد364: 1، ج 1373؛ س ــب، ؛ مف ؛ 26: 1429ات راغ

شـخص  » ايمـان «توان گفت مطابق معناي لغـوي،   ). بنابراين مي489: 1، ج 1343نفيسي، 

گرداند و سبب ايجاد اطمينان و آرامش در  حق، ايمن ميمؤمن را از تكذيب و مخالفت با 

  شود. او مي
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  . معناي اصطلاحي ايمان2 .2

ملاصدرا با اشاره به تفاوت آراي متكلمان مسلمان در اين معناي از ايمـان، بـه روش فخـر    

) و قبل از ارائة ديدگاه خود، ابتدا تعـاريف  272-270: 2، ج 1420عمل كرده (رازي،  رازي

  كند: را در چهار دسته تقسيم و بيان مي گذشتگان شدة مطرح

» اعتقاد قلبي، اقرار زباني و عمل به جوارح«دانند كه بر  . گروهي كه ايمان را اسمي مي1

دلالت دارد. در نزد اين عده، كسي كه فقـط در اعتقـادش خللـي دارد و اعتقـاد او درسـت      

نظر  اش كامل نيست، به و اقرار زبانينيست، منافق است؛ و آن كه در اقرار زباني خللي دارد 

هاي معتقد به اين رأي، كافر اسـت. هـركس در عمـل خلـل دارد و عمـل او       برخي از فرقه

انـد و معتزلـه    شايسته و بايسته نيست، فاسق است. غير از خوارج كه اين فرد را كافر دانسته

: 1، ج 1387صـدرا،  داننـد (ملا  كه اين فرد را خارج از ايماني كه داخل در كفر نيسـت، مـي  

248-245.(  

شـود:   در نظرهاي متكلمان بزرگي چون شيخ صدوق، چنين تعريفي از ايمان ديـده مـي  

داننـد (شـيخ مفيـد،     ايشان ايمان را همان اقرار با زبان و اعتقاد با قلب و عمل به اركان مـي 

1373 :276.(  

، توجه به اين سـه  b ملاصدرا با ذكر برخي از روايات شيعة اماميه از جمله امام هشتم

إنّ «كه فرمودند:  bكند. از جمله فرمايشات امام رضا  عنصر را از نگاه ائمة اطهار تأكيد مي

الإيمان قولُ مقول، عمل «و نيز » الإيمان هو التّصديق بالقلب و الإقرار باللّسان و العمل بالأركان

  ).245-248: 1ج ، 1387(ملاصدرا، » معمول، عرفان بالعقول و اتباع الرّسول

تـوان   نيز مي bو حضرت علي  مشابه اين مضمون را در فرمايشات پيامبر اكرم 

الفصـاحه،   (نهـج » ايمان شناخت با دل و گفتن با زبان و عمـل بـا اركـان بـدن اسـت     «ديد: 

البلاغـه،   (نهـج » الإيمان معرفه بالقلب، و إقرار باللّسان، و عمل بالأركان«) و 75: 576فرمايش 

  ).227نامة 
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اند و تحقـق آن را   بعضي از لغويان نيز، ايمان را پذيرفتن حق و تصديق آن تعريف كرده

؛ نفيسـي،  26: 1429دانند (مفردات راغـب،   با اجتماع اعتراف قلبي، اقرار با زبان و عمل مي

  ).489: 1، ج 1343

. ايـن  داننـد  مـي » معرفت قلبي و اقرار زبـاني «. گروه دوم كساني هستند كه ايمان را 2

» متعلــق ايــن علــم« و» حقيقــت ايــن معرفــت«افــراد، بــا اخــتلاف نظــر در دو موضــع 

انـد. در زمينـة موضـوع اول، اكثريتـي كـه مقلـد را        هاي جديدي تشكيل داده زيرمجموعه

انـد، امـا در مـورد چگـونگي      تفسير كرده» اعتقاد جازم«را به » معرفت«دانند،  مسلمان مي

ان حساسيتي ندارند، به اين معنا كـه از ديـدگاه آنـان مهـم     پيدايش اين اعتقاد جازم، چند

نيست كه اين اعتقاد از طريق تقليد ايجاد شده يا از راه ادلة متقن؛ آنچه مهم است جـازم  

انـد. در بـاب    بودن اعتقاد است و گروه ديگر اين معرفت را علم صادر از استدلال دانسته

علـم بـه چـه چيـزي اسـت؟) بعضـي از        موضع اخير (اينكه علم معتبر در تحقق ايمـان، 

اند. بـا شـدت    متكلمان، علم به خدا و صفات او، به شكل كمال و تمام متعلق آن، دانسته

ها توسط يكديگر، اهل انصاف متعلق اين امـر   گرفتن اختلاف بين متكلمان و تكفير گروه

(ملاصـدرا،  شـود   مـي دانسـته   را هر آنچه مطرح كردند كه بالضروره از دين محمد 

  .)245- 248: 1، ج 1387

ملاصدرا، ابوالحسن اشعري [كه ايمان را تصديق به قلـب و زبـان (بـا هـم) دانسـته] و      

انـد) از كسـاني    جماعتي از صوفيه را (كه ايمان را اقرار به زبان و اخلاص بـا قلـب دانسـته   

  كند كه در گروه دوم قرار دارند (همان). معرفي مي

ايمـان، تصـديق قلبـي و    «ن تعريفي از ايمان، مطرح شده اسـت:  در آثار شيخ مفيد، چني

  ).99و  54: 1371(شيخ مفيد، » اقرار زباني است

دانان، همچون دهخدا و جرجاني، شاهد اين تعريف از ايمان  در تعريف تعدادي از لغت

ايمان در شرع عبارت است از اعتقاد به قلب و اقرار به زبـان. كسـي كـه شـهادت     «هستيم: 

» و عمل نكند و معتقد باشد او فاسق است و هر كس شهادت هم ندهد، او كافر است بدهد
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» ايمان در شرع عبارت از اعتقـاد بـه قلـب و اقـرار بـه زبـان اسـت.       ) «589: 7(دهخدا، ج 

  ).18(جرجاني: 

دانستند. افرادي چون جهـم ابـن   » معرفت قلبي«. گروه سوم، كساني كه ايمان را فقط 3

مان عبارت است از معرفت خداوند با قلب. به اين ترتيب اگر كسي خدا صفوان معتقدند اي

را با قلب خويش شناخت و پس از آن با زبانش، او را انكار كرد و قبل از توبـه مـرد، ايـن    

الايمان است. گروهي ديگر چون حسين بن فضـل بجلـي، ايمـان را مجـرد      فرد مؤمن كامل

  ).248-245: 1، ج 1387اند (ملاصدرا،  تهتصديق با قلب دانس

نظـر سـيد مرتضـي،     توان از اين گروه دانست، بـه  را مي» شيخ طوسي«و » سيد مرتضي«

ايمان به تصديق قلبي است، يعني اگر كسي به خدا و آنچه خداونـد معرفـت آن را واجـب    

). 536كرده است، تصديق كند، مؤمن است و نيازي به اقرار زباني نيسـت (سـيد مرتضـي:    

شابه همين مطلب را در مورد ايمـان دارد و ايمـان را تنهـا تصـديق قلبـي      شيخ طوسي نيز م

  ).227: 1406داند (شيخ طوسي،  مي

انـد. بعضـي از    گفتـه » اقـرار زبـاني  «. اما گروه چهارم، فرقي هستند كه ايمـان را تنهـا   4

انـد. ايـن نظـر بـه      طرفداران اين نظر، اقرار زباني را به شرط حصول معرفت، ايمان دانسـته 

يلان ابن مسلم دمشقي و فضل رقاشي نسبت داده شده، هر چند كعبي نسبت اين قـول را  غ

، مؤمن بالظـاهر و كـافر بالسـريره    »منافق«به غيلان انكار كرده است. بعضي با اين تصور كه 

انـد. بنـابراين منـافق در دنيـا حكـم مـؤمن و در        است، ايمان را صرفاً اقرار زباني بيان كرده

  :1، ج 1387يــه اســت (ملاصــدرا، دارد. ايــن قــول منســوب بــه كرامآخــرت حكــم كــافر 

245-248(.  

  هاي مختلف از جانب صدرا با مؤلفهايمان  . تعريف3 .2

كنـد كـه    هاي مختلف تعريف مـي  را بامؤلفهايمان  هاي مختلف، ملاصدرا بعد از بيان ديدگاه

  شود: اهم آنها بيان مي
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ة الإيمـان و إنـّه مجـردّ العلـم و التصـديق      « . تعريف ايمان با علم و تصديق:1 .3 .2 » ماهيـ

كنـد   ). او در تبيين مفاد اين مدعا، از عنصري جديد استفاده مي249: 1 ، ج1387(ملاصدرا، 

ود، آنجا كه معتقد اسـت ايمـان و سـاير مقامـات شـريعت      ش قبلي ديده نمي كه در تعاريف

اصولند و احـوال   معارفشوند.  اعمال تشكيل مي احوال و ،معارفسيدالمرسلين، از سه امر 

، علـم بـه خـدا و    »معـارف «نظر ايشـان   بهاعمال را در پي دارند.  دنبال دارند و احوال، را به

، »احـوال «صفات و افعال حضرت حق و علم به كتب و رسل الهي و معاد است. منظـور از  

 -مثل شهوت، غضـب، كبـر، عجـب و محبـت     -انقطاع از اغراض طبيعي و شوائب نفساني

نيز، نماز و زكات و روزه و طواف و جهـاد، و انجـام دسـتورات و    » اعمال«است؛ و مراد از 

گانه، با  بندي عناصر سه اند. سپس صدرالمتألهين، در رتبه ترك آنچه است كه از آن نهي شده

 براي رسيدن به اعمالرا براي رسيدن به احوال و احوال را نگاه ظاهرگرايان كه معرفت نقد 

اش، ديـدگاه   فلسـفي كنند، بر اساس مبـاني   قلمداد مي اصل و افضلرا  اعمال، يعني دانند مي

 علـوم و «اولويت را به  اند كه معرفت را از چراغ نبوت دريافت كرده يارباب بصيرتو  خود

كه مشقت است انفعالات  و جنس حركات اعمال ازكند ماهيت  دهد و تبيين مي مي» معارف

 جهـت  بـه ، اصلاح عملة پس فايد؛ دني ندارتو در ذات خود خيري شتهدنبال دا خستگي به و

افعـال   ذات و صـفات و  كشـف جـلال الهـي در    اصـلاح قلـب،   ةفايد اصلاح قلب است و

 ـو وجـود ندار  نفسـه اعـدام هسـتند    فـي چـون   احوال نيز. اوست  ـفضـيلتي ندار ، لـذا  دن  دن

اصل ذات نفس به جـزء   . صدرا در اسفار نيز با انتساب)250-249 :1 ج، 1387ملاصدرا، (

در بـدن  بـودن  تعلقش به بـدن و ابـزار    دليل به ،جزء عملي نفسشمردن و مهم آن،   نظري

بـودن   تـر  مهـم ، بـر  ندارد يت چندانيمقصد، ابزار اهم، كه با حصول رسيدن انسان به مقصد

 ).121  :3  سفار، جا( كند در تحصيل ايمان تأكيد ميجزء نظري نفس 

هاي علم، معرفت، تصـديق،   مؤلفة دوم بپردازيم، لازم است پيرامون واژهقبل از آنكه به 

  اي داشته باشيم: اشاره
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  نكته اول: مراد صدرا از علم 

دانان و فيلسوفان اسلامي، هم نظر است و علم را صور  صدرا در تعريف علم، گاه با منطق

) و گـاه  143: 1363داندكه نزد جوهر عقل حاضر است (مفـاتيح الغيـب،    حقايق اشيا مي

  :1378داند (اسفار،  وجود مي كند و علم را نحوة نظر مستقل و ابتكاري خود را مطرح مي

داند بلكه بر اساس مباني دينـي   ). البته ملاصدرا همة علوم را در يك مرتبه نمي290- 273

از شـر و  مجـرد   معقولات صـورية  س ودموجودات مقرا از آن  فضيلت خير وخود، كه 

  : 1ج ، 1387ملاصـدرا،  (دانـد   مـي ملائكـه و ارواح پـاك    همچـون خـدا و  تغير و زوال، 

، معتقد است علوم نيز از نظر فضيلت داراي مراتبي هستند و هر علمي كه در )250- 249

راه علم به خدا مفيدتر باشد و با وسائط كمتري به علم به خدا منجر شود، افضـل اسـت.   

اي است كه همان معارف ايماني هستند و عمدة آنهـا   علوم مكاشفه (پس) بالاترين علوم،

: 1ج  1387ملاصـدرا،  ( معرفت خدا و صفات و اسماء او و نيز معرفت افعال الهي است

. چنين علمي اصل ايمان است و قيدي ندارد و به غير خود نيز تعلق ندارد و علـوم  )250

ي رسيدن به ايـن علـم مطلوبنـد (همـان).     ديگر براي اين علم به منزلة خادمند و تنها برا

صدرالمتألهين، علم و تصديق شايستة ايمان را، علم و تصديق عقلي، برهـاني و تصـديق   

دليل مطابقت كامل با واقع، قابل زوال و تغيير نيست (ملاصدرا،  كند كه به يقيني مطرح مي

و انعام اوست كـه  ) و معتقد است مراد از آن، شناخت منعم 3:74؛ و ج 253: 1، ج 1378

). چنين علمـي، خـود اصـول خـود را     386: 3مسبوق به اعمال و احوال است (همان، ج 

  كنـد و مبـادي و بـراهين و غايـت      كند و موضوعات و مسائل خود را اثبات مـي  اعطا مي

 بنـاي ايمـان بـه آخـرت و    كند. بر اساس اين برداشت از علم است كه  خود را فراهم مي

، اصـل ه س ةرسالملاصدرا، ( داند مي معرفت دله بد را واح و اجسانشر ار و حشر معرفت

1381 :15.(  
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  نكتة دوم: مراد صدرا از تصديق

معناي شهادت دادن به حقانيت واقعيتي است كه تسليم قلبي در مقابل امر معلـوم   تصديق به

ديگـر،  اي خضوع و تسليم رواني و از سـوي   رود. اين حالت از يك طرف، گونه شمار مي به

  )95نوعي ارتباط فعالانه با موضوع تصديق و شهادت است (جوادي: 

كند و آن را از صفات عقل و عاقـل   معرفي مي» يقين«را » تصديقِ مطابق واقع«ملاصدرا 

عنـوان مقابـل    بـه » انكـار «عنـوان مقابـل عـدمي آن و     بـه » شك«داند و براي آن دو ضد:  مي

س، از صفات جاهل، جهل استوار و محكمي اسـت  گيرد. بر اين اسا وجودي آن در نظر مي

شنود به انكار و آوردن دلايـل   كه با عقل ضديت دارد كه آنچه از مسائل و علوم حقيقي مي

صورت حقيقـت،   سست و ايراد شبهه و مغالطات باطل و سخنان دروغ و جلوه دادن آنها به

رياست و سرافرازي اقدام براي گمراهي و به بيراهه كشيدن مردم از راه راست و رسيدن به 

را همـان ايمـان بـه    » تصـديق «). بعضـي  347: 1384كند (ملاصدرا، شرح اصول كـافي،   مي

اند. (غزالي، الجـام عـن علـم الكـلام،      فرموده است، تعريف كرده چيزهايي كه پيامبر 

) خواجة طوسي، متكلم برجستة قبل از ملاصدرا نيـز، ايمـان را از نظـر لغـوي،     302: 1424

» الإيمـان التصـديقُ ب...  «گويـد:   داند، چنانكه مـي  مي» باور داشتن«يعني » تصديق«عناي م به

  ).77: 1367؛ ابن داود حلي، 632: 1407(علامه حلي، 

  با نگرشي در آثار ملاصدرا معاني ديگري از ايمان را مي توان ديد: 

  . تعريف ايمان با حكمت2 .3 .2

تبـاهي  تواند حق وحقيقت را دريابد و از كه انسان با آن مي است اي درك ويژه ،حكمتمنظور از 

حكمـت  « گويـد:  مـي در تعريـف حكمـت   راغـب در مفـردات   كند. كار و از كار تباه جلوگيري 

قـرآن،   اصـفهاني، مفـردات الفـاظ   راغب(» دانش و خرد ةواسط عبارت است از رسيدن به حق به

  ).حكم ةواژ
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در حـد   -نظـم عقلـي جهـان   حكمت، عبارت است از تكميل نفس به ، ملاصدرانظر  به

و مـن  «). ايشان با استناد به آية 47 :1اسفار، ج ( دشوتا به خداوند متعال مانند  -توان بشري

ايمان حقيقي را خير كثيـر دانسـته و معتقـد اسـت فضـل      » يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً

شـود؛   ها و حسنات محسوب مي ل سعادتعظيم همان حكمت حقه است كه كسب آن اص

و اين حكمت حقه كه اساس آن بر معرفت ربوبيت و خداوند عالم و علم به روز رستاخيز 

شــود  عنــوان خيــر كثيــر يــاد مــي و حشــر و مقامــات آن اســت، در قــرآن مجيــد از آن بــه

ومت و بيناني كـه بـا حكمـت خص ـ    ) و با اين اعتقاد، با ديدگاه ظاهر2: 1360(اسرارالآيات، 

كند و مراد از اين علم را ايمان حقيقي به خدا و ملائكة مقربين  ورزند، مقابله مي دشمني مي

كند و معتقـد اسـت از ايـن     هاي خدا و انبياي خدا و ايمان به روز آخرت مطرح مي وكتاب

علم، نزد علماي رسمي كه از بيشتر عقايد ايماني و اركان ديني، (تنها) بـه اسـمي و رسـمي    

). او هـر انسـان   21و  20: 1، ج 1383انـد، اصـلاً خبـري نيسـت (خواجـوي،       كرده قناعت

همـان  را حكمـت حقيقـي   دانـد، چـون    حكيمي را مؤمن و هر مؤمن حقيقي را حكيم مـي 

باريتعـالي و   را موجـودات  و اصـلِ ر طاقت بش ـاندازة  به -گونه كه هستند آن -اشيا معرفت

  ).260: 1 ج، 1387داند (ملاصدرا،  كتب مي ملائكه و رسل و

  . تعريف ايمان با نور3 .3 .2

داند كه از جانب خداوند متعال بر قلب هر يـك از   ايمان را نوري از انوار الهي مي صدراملا

) 345، كتاب العقل و الجهل: 1384شود (شرح اصول كافي،  بندگانش كه بخواهد، افاضه مي

از ها قابليـت افاضـه پيـدا كـرده،      رياضت وت امجاهد ةواسط بهبا اين نور كه  منؤقلب مو 

گونه كه هستند،  ) و اشيا را آن322: 4ج  ،1387شود (ملاصدرا،  مي هاي تقليد خارج تاريكي

) چنانكـه  345، كتاب العقل و الجهـل:  1384كند (ملاصدرا، شرح اصول كافي،  مشاهده مي

شـود كـه نـوري     ياعتقاد صحيح اطلاق م ـ خود بر گاهي وگاهي بر ... ايمان  ةواژ«گويد  مي

» وان اسـت دراسـت آنـان    مقابـل و  در جهت كه پيشاپيش ،من است تا قيامتؤباقي براي م
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، به نام حكمت نظـري  نور نزد حكما گاه. او معتقد است اين )381: 3، ج 1387(ملاصدرا، 

 هم به عقل بسيط اجمـالي  يگاه به عقل بالفعل و گاهقوة نظري، يا  گاه به كمال عقل نظري

  ).345: 1384، شرح اصول كافيشود. (ملاصدرا،  ناميده مي

  . تعريف ايمان با توحيد 4 .3 .2

كند و آن را عبـارت از صـنعت    را اصطلاح صوفيه براي حقيقت ايمان ذكر مي» توحيد«ملاصدرا 

كلام، شناخت مجادله، احاطه بر تناقضات و نقاط ضعف خصم و قدرت بـر پرسـيدن سـؤالات    

دهد. بـه اعتقـاد    الزامات و ايراد شبهات، و نقض و رديه و دفاعيه آوردن، شرح ميمتعدد و تقرير 

صدرا توحيد، مقام شريفي است كه يكي از ثمراتش آن است كـه انسـان، همـة امـور را از خـدا      

كند و توكل و رضا و تسليم به حكـم خـدا    ببيند، نگاهي كه توجه را از اسباب و وسايط قطع مي

  ).262: 1 ج ،1387و غضب برايشان به دنبال دارد (ملاصدرا،  و ترك شكايت از خلق

  . تعريف ايمان با ولايت5 .3 .2

 257نامـد و ضـمن اسـتناد بـه آيـة       مي» ولايت«صدرا گاه ايمان حقيقي را در عرف صوفيه 

ايمان را نوري از جانب خدا » االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور«سورة بقره: 

  ).88: 1381كند (ملاصدرا، رسالة سه اصل،  تابد، معرفي مي قلب بنده مي كه بر

  . تعريف ايمان با عقل6 .3 .2

عقل واقعي، نوري است در كانون وجود انسان، كه حقيقت عالي هستي، يعني آفريـدگار را  

ن دارد و غير او را از نظر انسـا  سوي او معطوف مي شناساند و توجه انسان را به به انسان مي

  شمار آمده است (اصـول كـافي،    اي از تعاليم اسلامي عقل پيامبر دروني به اندازد. در پاره مي

از دسـت دادن عقـل، از دسـت دادن اصـل زنـدگي       b)؛ در سخني از امام علـي  28: 1ج 

خداونـد عقـل را   «فرمايند:  مي b) و امام رضا 27: 1حساب آمده است (اصول كافي، ج  به

تر از  ت: ... به عزت و جلال خودم سوگند، مخلوقي زيباتر و محبوبآفريد، سپس به او گف

  ). 25: 1(اصول كافي، ج ...» تو نيافريدم 
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بر اين اساس ملاصدرا كه جان و روحش آكنده از معارف ديني است، در اسرار الآيـات  

را  سورة طلاق، ايمان 11سورة حديد، و نيز آية  19و  12سورة بقره،  257با اشاره به آيات 

وسيلة ايـن نـور،    داند. به مي -ناميدند مي» عقل بالفعل«ق آن را كه حكماي ساب -نوري عقلي

رسـد و از عـالم اجسـام و     نفس انساني از قوه و نقـص خـارج و بـه فعليـت و كمـال مـي      

يابد و آمادة ملاقات و ديـدار حـق تعـالي     ها رهايي و به عالم انوار و ارواح ارتقا مي تاريكي

هاي عقلي يقيني، قدسي و در نتيجـه، نـوري    براين ذات نفس با اشتغال به دانششود. بنا مي

). او در تفسير قرآن نيز مشابه اين 28 الآيات: شود (اسرار الهي و از گروه فرشتگان مقرب مي

انـد، از اسـامي    كار برده النفس به عقل به معنايي كه حكما در علم«كند:  مضمون را مطرح مي

رسـد و ايـن    در استكمالاتش از حد قوه اولي به حد كمال اخيـر مـي   مراتب نفس است كه

  ).263: 1 ج ،1387(ملاصدرا، » معناي عقل در شرع، مرادف با لفظ ايمان است

شش مؤلفه تعريف كرده اسـت.  بينيم كه ايشان، ايمان را با  با تأمل در ديدگاه صدرا، مي

شايد به ماهيت يـا بـه آثـار بيـان      -آگاهان از علم منطق، مستور نيست چنانكه بر -تعريف،

طور كه خود صدرا نيز تصـريح كـرده، تعريـف بـه ماهيـت اسـت        شود. تعريف اول، همان

) و از اين جنبه از ساير تعـاريف ارجـح اسـت و    ماهية الإيمان و إنهّ مجردّ العلم و التصديق(

مورد ايمان، تلقي كرد؛ اما پنج مورد بعدي، تعريف بـه  عنوان نظر صدرا در  توان آن را به مي

واسـطة   آن بينش و نگاه نافذي كـه بـه   -ن در ساية ايمان حقيقي، به حكمت،آثار است: انسا

 ، دور و بـا از تقليديابد؛  شود، دست مي ك و معرفت واقعي اشيا، حاصل ميدر، حقيقتآن، 

شود؛ سـپس بـه مقـام توحيـد داخـل       ها، قلبش با نوري الهي، منور مي رياضت وت امجاهد

بينـد؛ و آن ولـي و    شود و با قطع توجه، از اسباب و وسايط، همـة امـور را از خـدا مـي     مي

كند و با هـدايت عقلـي، ذاتـش، قدسـي و از      ها خارج مي سرپرست مؤمنان، او را از ظلمت

  شود. گروه فرشتگان مقرب و آمادة ملاقات و ديدار حق تعالي مي
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  ان. اقسام ايم3

اي به  شود و هريك از انديشمندان از جنبه بندي مي مفهوم ايمان از منظرهاي مختلف، تقسيم

» اعتبـار دلائـل ايمـان و روش كسـب آن    «ها، از لحـاظ   اند. يكي از آن جنبه آن اشاره داشته

كند  است. ملاصدرا، بر اين اساس، ايمان را به تقليدي (شنيدني) و كشفي (قلبي) تقسيم مي

  ).203: 1، ج 1367ا، شرح اصول كافي، (ملاصدر

عنـوان   النّـاس، بـه   صـدرالمتألهين بـا ذكـر ايمـان عـوام      . ايمان تقليدي (شنيداري):1 .3

دانـد كـه    شود، آن را ايماني مي مصداقي از ايمان تقليدي كه سبب امتياز انسان از حيوان مي

نظر  ). به28: 1360الآيات،  (اسراركنند  شنوند بدون تدبر در آن، تصديق مي افراد، آنچه را مي

كند كساني كه ايمـان حقيقـي بـه وجـود      او، ايمان بيشتر افراد از اين نوع است؛ لذا ادعا مي

مبدأ و معاد آورده باشند، و خدا و روز رستاخيز را تصديق كرده و حقيقتـاً پذيرفتـه باشـند،    

نِ بيشـترِ كسـاني كـه ادعـاي     بسيار كم و نادرند. بر اين اساس، معتقد است چنانچه در ايمـا 

ايمان دارند، كاوش شود، بازگشتش يا تنها به گفتار زباني است يا همانند كـوران همـراه بـا    

كننـده يـا تعصـب و جانبـداري      تقليد محض از استادان و پدران، بدون برهان و دليلي قـانع 

سـبب   دتي كه بـه اند؛ يا انس و عا شديد از مذهبي كه با دوستان و ياران در آن پرورش يافته

همنشيني با مسلمانان حاصل شده؛ يا تشبيه و همانندي به اهـل علـم و يقـين خواهـد بـود      

نظـر صـدرا فراگيـري و عموميـت ايمـان       ). بـه 154: 1363(ملاصدرا، تفسير سورة جمعه، 

گيـرد:   تقليدي بين مردم تا آنجاست كه حتي اصحاب اسـتدلال و برهـان را نيـز در بـر مـي     

و دوزخ ركن عظيمي است در دين و كم كسي را اين اعتقاد حاصل آيد از  ايمان به بهشت«

دانند، در ايـن مسـئله    روي برهان و يقين، و مثل ابوعلي سينا كه رئيس فلاسفة اسلامش مي

» به تقليد راضي شده و به كشف و برهان ندانسـته، تـا بـه ديگـر اربـاب بحـث چـه رسـد        

  ).41: 1381(ملاصدرا، 

ا با تأييد ايمان تقليدي بر نظر متكلمان شـيعي در ايـن زمينـه، مهـر     رسد صدر نظر مي به

شـمارد و آن را بعـد از    نهد، چرا كه خواجة طوسي نيز ايمان تقليدي را جـايز مـي   تأييد مي
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و در مرتبة بالاتر قرار داده و معتقد است ايمان تقليدي، تصديق جازم است » ايمان به زبان«

). در عـين حـال، صـدرا بـه نحـوي      10: 1373صير طوسـي،  اما امكان زوال دارد (خواجه ن

نظري است كه گاه به معتزلـه و  » العامه كفر«كند.  نظرية مخالفان رادر زمينة كفرالعامه نقد مي

هايي به نحو كلـي مـورد ترديـد     گاه به اشاعره نسبت داده شده است. هرچند چنين انتساب

نظر غزالـي،   حال به ). با اين173: 1380، تر است (ايزوتسو است، انتساب آن به اشاعره قوي

غايـت تنـگ    نهايت وسيع رحمـت الهـي را بـه    متكلم برجستة اشعري تكفير عوام، دامنة بي

شود كه تنها متكلمان مبرز، مستحق بهشت هسـتند   كند و به اين نتيجة نامعقول منجر مي مي

كنـد و   يقين تقسـيم مـي  ها را بـه دو دسـتة عـادي و صـد     العلوم، انسان (همان). او در احياء

هاي عادي را در نگرش به ذات و صـفات خـدا و در تفكـر بـه ايـن امـور، همچـون         انسان

توانند به خورشيد بنگرند. اما صـديقين در نگريسـتن بـه خورشـيد،      داند كه نمي خفاش مي

مدت كوتاه بـه خورشـيد نگـاه     توانند به ها هستند (در مقايسه با خفاش) كه مي همانند انسان

  ). 434: 4، ج 1982توانند تداوم داشته باشند (غزالي، احيا،  نند، اما نميك

مجـازي و  ايمـان  از منظر صدرا، ايمان كشفي، حقيقي و يقيني كه با  . ايمان كشفي:2 .3

ظاهريِ معروف بين مردم متفاوت است، از طريق استدلال و برهـان يـا از طريـق كشـف و     

هاي ايـن نـوع ايمـان را     توان ويژگي ). مي74: 3ج  ،1387ملاصدرا، ( شود شهود حاصل مي

  چنين فهرست كرد:

  )؛74: 3؛ ج 176: 2، ج 1387ملاصدرا، ( يقيني و توأم با برهان است شناخت -

: 3، ج 1387ملاصـدرا،  (محكم است و همچون ايمان تقليدي، زوال و نابودي نـدارد   -

  ؛)453 و 74

شـود (مشـاعر،    ، حاصل ميبراي نفوس علامه تنها ترين مراتب ايمان است كه از عالي -

  )؛2: 1361

نيل به ايمان كشفي قلبي، مقدماتي لازم دارد و بايد فرد از ظلمات قواي بدني گذشته  -

و آينة دل، از زنگار معاصي و تعلقات مصفي و مجلي شده باشد و به مقام نور رسيده باشد 
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وسيله و بركـت نـور     انيت قلب، به) تا بعد از شرح صدر و نور24: 1381(رسالة سه اصل، 

نامـد   مـي » ايمـان عطـايي  «همين دليل آن را  ) و به28: 1360الهي ايجاد شود ( اسرارالآيات، 

  )؛ 64(همان: 

كنـد   عامل تكامل است و انسـانِ حيـواني را بـه انسـان حقيقـي و عقلـي تبـديل مـي         -

  )؛260-259: 1، ج 1387ملاصدرا، (

 ـياب رهايي مـي دوزخ آتش  يم و عذابحاز درد جاهل آن  - و جايگاهشـان فـردوس    دن

اعلي است. هرچند خود اينان، بـر اسـاس تفـاوت معرفتشـان بـه خـدا و صـفات و افعـال         

تـر از آنهـا هسـتند.     پروردگار، اصنافي دارند: بعضي از آنها سابقون هستند و بعضـي پـايين  

  )؛29: 1360(اسرارالآيات، 

ايمان و راه روشن علمي، بسيار كم و نادرنـد و  بر خلاف ايمان تقليدي، رهروان اين  -

تـوان   بيشـتر نمـي   -يك يـا دو نفـر   -در هر زماني، جز عدة انگشت شماري از اين رهروان

يافت. چون ايمان حقيقي، نوري است كه خدا بر قلب هـر يـك از بنـدگانش كـه عنـايتش      

  ).2: 1360كند (اسرارالآيات،  تعلق گيرد، اشراق و تابش مي

عنوان شـرط ايمـان در هـر     به» تصديق«رزيابي اين دو قسم ايمان، از آنجا كه صدرا در ا

تبيـين  شخص بيمار دو نوع، محقق است، هر دو را تأييد و مدعاي خود را با مثالي در مورد 

الزاماً نياز دارد به اينكـه   عملي براي درمان،از اقدام  شخص بيمار قبلگونه كه  كند: همان مي

دسـت  ، با اختيار خود به اين اسـباب  كه انساندارد ابي اسب ،و سلامتيبيماري  ،كند تصديق

بـه  ، زيرا كسي كه به طب ايمان نـدارد  ؛اين تصديق همان ايمان به اصل طب است يابد. مي

و ايمان بـه   شريعت استل ايمان به اص ،قلبيدر امراض معادل اين ايمان  پردازد. علاج نمي

سعادت ابدي است و معصيت سبب مرگ اخـروي و  حمايت اخروي و  اينكه طاعت سبب

دست  هصورت تحقيقي يا تقليدي ب است كه به شرايع شقاوت ابدي است. اين ايمان به اصل

  .)396 :1ج  ،1387ملاصدرا، ( شوند آيد و هر دو صورت ايمان محسوب مي
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تقليـدي  دهد؛ ايمـان   صدرا با وجود تأييد دو قسم ايمان، آنها را در يك مرتبه، قرار نمي

دانـد   را داراي فايدة دنيوي و مايـة حفـظ و نگهـداري امـوال و خـون صـاحب خـود مـي        

) و اشكال چنين ايماني كه از طريق استبصار به آيات و بـراهين و  28: 1360(اسرارالآيات، 

نوري كه خدا بر قلب فرد نوشته باشد، حاصل نشده، امكان گمراهي و كوري از ديدن حـق  

كنـد   مطـرح مـي   -اي بـا انـدك شـبهه    -داد بعد از قبول دعوت و ايمانارتبعد از اجابت، و 

ازآن جهـت كـه غـايتي اسـت كـه      ) اما در مقابل، ايمان حقيقي را 29: 1360(اسرارالآيات، 

: 1ج  ،1387ملاصـدرا،  ( انـد  جزا براي آن خلـق شـده   جهانيان و پاداش و جهان و و انسان

داند كه پروردگار متعال، بنـده   فايدة اخروي ميسورة بقره، داراي  257) با توجه به آية 266

دهد و جـوهر وي، از جـنس جـواهر عقـول و ملائكـة       را به سبب آن به قرب خود راه مي

  ).3: 1360؛ و اسرارالآيات، 88: 1381شود (رسالة سه اصل، ملاصدرا،  مقرّبين مي

برده شده اسـت  در بعضي از متون از اين دو قسم ايمان، با اسامي مستودع و مستقر نام 

كه منظور از ايمان مستودع، ايمان ناشي از ظن و تقليد و مراد از ايمان مستقر، ايمان مبتنـي  

  ).28: 1؛ طيب، ج 368: 1، ج 1373بر مبناي اجتهاد و تحقيق است (سجادي، 

  . اركان ايمان4

تـوان گفـت اركـان اصـلي      شدة توسط صدرا در باب ايمان، مي هاي مختلف ارائه از تعريف

: 3؛ ج 254 :1، ج 1387ملاصـدرا،  (اسـت  » معرفت قلبي و اقرار زبـاني «ايمان از ديدگاه او 

و الإيمـان:  «گويد:  داند و مي را شرط تحقق ايمان مي» اقرار زباني«) چرا كه گاه صريحاً 381

). 249-248: 2، ج 1388المـراد،   رجمة كشـف (ت» ب و اللّسان و لا يكفي الأولالتصديق بالقل

ايمـان التصـديق بالقلـب و    «گويد  اين عبارت دقيقاً همان عبارت خواجة طوسي است كه مي

  يعنــي معتقــد اســت دو ركــن ايمــان يكــي  » اللســان و لايكفــي الأول لِ... و لا الثــاني لِ ..

  تنهـايي، بـه    است و به عدم كفايت هر يك از آنها بـه » بانياقرار ز«و ديگري » تصديق قلبي«

  ) يعنـي  77: 1367داود، حلي، ؛ ابن632: 1407كند (علامه حلي،  آياتي از قرآن، استدلال مي
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  شيخ، هر كس كه خداوند و پيامبرش را بشناسد و به آنچـه از گفتـة خداونـد، بايـد بدانـد،      

داند (شـيخ طوسـي،    و درست بشمارد، مؤمن مي آگاه باشد و همه را بر زبان آورد و راست

1358 :639.(  

را » ايمـان و عمـل صـالح   «سورة سبأ كه صراحتاً  37را با توجه به آية » عمل«ملاصدرا 

) و 776ه: 1430كنندة به حق دانسته، مهم  تلقي كرده است (مفـاتيح الغيـب،    عوامل نزديك

و  تي حق تعاليالال ذجانكشاف  را عمل را اصلاح قلب، و فايدة اصلاح قلباصلاح  ةفايد

). يعنـي سـودمندي عمـل را    250: 1، ج 1387كند. (ملاصـدرا،   صفات و افعالش مطرح مي

نفـع و عمـل    بـدان علـم بـي   «گويد:  كند، چنانكه مي شرط تلازم با تصفية باطن مطرح مي به

و  108: 1381(ملاصدرا، رسالة سه اصـل،  » علم، نبودنش بسيار بهتر از آن است كه باشد بي

) و گـاه نتيجـة ايمـان    252: 1، ج 1387). چنين عملي گـاه شـرط ايمـان (ملاصـدرا،     109

حال آن را خارج از حوزة مفهومي ايمان  رود؛ با اين شمار مي ) به735ه: 1430الغيب،  (مفاتيح

عبارت ديگر از نظر او ايمان بدون عمل نيز قابليت تحقق دارد و لذا نظر كسـاني   داند، به مي

فالعمل الصالح و إن لم يكن داخلاً فـي مـا   «داند  دانند، مخدوش مي ايمان ميه عمل را جزء ك

). پـس از  264: 1، ج 1387(ملاصـدرا،  » هو المقصود من الإيمان كما توهم، إلاّ أنهّ لابـد منـه  

لازم اسـت. در نگـاه شـيخ    » عمل«ديدگاه او، عمل از لوازم ايمان و براي كامل بودن ايمان، 

نيز، ايمان، تصديق قلبي و اقرار زباني است و اعمال در تعريف ايمـان، داخـل نيسـتند     مفيد

  ).477: 1384؛ مكدرموت، 99و  54: 1371(مفيد، 

 -هايش در بعضي كتاب -هايي چون خوارج، معتزله و اشعري البته در طول تاريخ، گروه

). اشـاعره،  48-45 :1 ، ج1404انـد (شهرسـتاني،    قائل به دخل عمل، در مفهوم ايمان بـوده 

؛ 75: 1953كردنـد (اشـعري،    ايمان و عمـل را دو ماهيـت متمـايز از يكـديگر معرفـي مـي      

) و نظر متكلمان اشعري مذهبي، همچون فخـر رازي، در   139-93: 1، ج 1404شهرستاني، 

). بر عكس، فرقـة مرجئـه،   107: 23، ج 1420مورد اركان ايمان، همانند صدراست. (رازي، 
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شـدند   معتقـد » صـرف معرفـت قلبـي   «ل را از ايمـان، جـدا كردنـد و بـه     كلي، عم ـطور  به

  ).144-139: 1، ج 1404(شهرستاني، 

كند و  در ايمان، شرط التزام را مطرح مي» عمل«اما علامه طباطبايي (ره) با دخالت دادن 

 ـمعناي اذعان و تصديق به چيزي و التزام بـه لـوازم آن اسـت (ط    گويد ايمان، به مي ايي، باطب

  ).5-4: 15، ج 1374

  . مراتب ايمان5

ايمان داراي مراتب و درجات متعددي است و ميـزان آن در هـر يـك از مؤمنـان، متفـاوت      

) و هـم در احاديـث (محمـدي ري    163است؛ اين مطلب، هم در آيات قـرآن (آل عمـران:  

  ) به صراحت بيان شده است.377: 1، ج 1384شهري، 

ؤيت آن راه را به ميزان معرفت دل و نور يقين وابسته ملاصدرا روشني نشئة آخرت و ر

تابـد و فـرد    داند؛ فردي كه دلش به نور يقين منور شده، همچون آفتاب، بر همة عالم مي مي

قـدر   تواند ببيند، پس حركت مردم در طريق آخرت نيز بـه  ديگري تنها پيش پاي خود را مي

، بعضي مثل سـحاب و ...) از صـراط   العين و بعضي مثل برق نورشان است (بعضي به طرفة

) بنـابراين ايمـان در نگـاه صـدرايي از مفـاهيم      42-41: 1381گذرند (رسالة سه اصـل،   يم

: 1، ج 1387مشكك است كه قابليت شدت و ضـعف، و كمـال و نقـص دارد (ملاصـدرا،     

يث ) و معنايش در هر حالت متفاوت اسـت. ملاصـدرا بـا اشـاره بـه حـد      177: 2؛ ج 254

، »نـور «و بـا اسـتفاده از مفهـوم    » عليٍ بإيمانِ الخلائـق لـَرجح   لوَ وزنَِ إيمان«كه  پيامبر

ايمان نوري است در قلـب،  ) «42: 1381دهد (ملاصدرا،  ذومراتب بودن ايمان را توضيح مي

). ايشان در مواضع مختلف 177: 2، ج 1387(رسالة سه اصل، » شود كه شديد و ضعيف مي

ترين مراتب ايمان، به صور گوناگون اظهـار نظـر كـرده     لاترين و پايينمكتوباتش پيرامون با

ترين آن را اعتقاد تقليديِ بدون برهـان و بصـيرت كشـفي (همـان) و در      است. گاه ضعيف

موضعي ديگر، همان معرفت نخستين حاصل شده با فطرت كه براي مخاطب قـرار گـرفتن   
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كنـد   او كـافي اسـت، مطـرح مـي     بشر از سوي خداوند و ورود تكليف و قيـام حجـت بـر   

كنـد كـه از پـي     اليقـين ، عنـوان مـي    ترين مرتبه را حق ) و قوي47: 2، ج 1387(ملاصدرا، 

  ).177: 2، ج 1387شود (رسالة سه اصل،  اليقين حاصل مي اليقين و عين علم

: 15، ج 1420شـود (رازي،   در آثار امام فخر رازي، پنج ويژگي براي مؤمنـان بيـان مـي   

خواجه نصير طوسي، نيز، ايمان زباني، ايمان تقليدي، ايمان به غيب، ايمان مؤمنـان  ) و 450

كنـد؛ و   ) و ايمان يقيني را براي ايمان ذكـر مـي  10-9: 1373حقيقي (خواجه نصير طوسي، 

دانـد (خواجـه نصـير     مـي » اليقـين  اليقين و حـق  اليقين، عين علم«خود يفين را داراي مراتب 

 ).79: 1373طوسي، 

اي از ايمان است كه باورهاي انسان نه تنها آلوده به شـك و شـبهه نيسـت،     ، درجهيقين

بلكه با كشف و شهود و ذوق و عيان و دوستي كامل خداونـد و شـوق تمـام بـه حضـرت      

  ).33: 1376دوست، توأم است (فيض كاشاني، 

ود. اليقين ايماني است كه از روي برهان عقلي و دلايل منطقي تحصيل ش ـ منظور از علم

طوري كـه   اليقين، ايماني را گويندكه از طريق نورانيت باطن و صفاي قلب پيدا شود، به عين

اليقـين ايمـاني اسـت كـه نـور آن تمـام اعضـا و         به چشم دل حقايق را مشاهده كند؛ و حق

اي از حق غافل نشود و از شـدت توجـه بـه حـق،      طوري كه لحظه جوارح را فرا بگيرد، به

  ).28: 1ظرش هيچ نمايد (طيب، ج خود و ديگران در ن

تـرين   شود ملاصدرا به چهار مرتبه اشاره كـرده و بـا عنـوان كـردن ضـعيف      ملاحظه مي

پذيرد. اين در حالي اسـت كـه بعضـي از فـرقَ كلامـي از جملـه        مراتب، ايمان عوام را مي

ان يـا  هايي از مرجئه، معتزله، اشاعره و حتي شيعه، ايمان مبتني بر حجيت قـول ديگـر   گروه

) كـه  173: 1380الناّس كافرند (ايزوتسو،  پذيرند و معتقدند عوام همان ايمان تقليدي را نمي

الناّس، ايمان خود را نه از راه تحقيق، بلكه به صورت موروثي و تقليـدي   البته هر چند عوام

و اند، چون به اصول و فروع اسلام معتقدند، مسـلمانند   دست آورده از پدران و گذشتگان به

  شوند.   مند مي از مزاياي حقوق سياسي و اجتماعي اسلام بهره
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  شمارد: ايشان در تفسير قرآن خود، چهار مرتبة اصلي ايمان را چنين برمي

بگويد در حالي كه قلبش غافل يـا منكـر   » لا اله الاّ االله«ف زباني: فرد مرتبة اول: اعترا -

  است: مانند منافقين؛

محض: فرد معناي شهادتين و معناي همة آنچه را بالضـروره  مرتبة دوم: مرحلة تقليد  -

  از دين معلوم است، تصديق كند. مانند تصديق عامة مسلمانان، كه اين اعتقاد، يقين نيست؛

مرتبة سوم: شناخت معارف ايماني و تصديق آنها با عرفان كشفي يا تصديق برهاني و  -

سورة  12اندازد كه آية  س بخواهد ميعلمي يقيني به واسطة نوري كه خداوند در قلب هرك

؛ و پاسـخ حارثـة انصـاري بـه     »يسعي نورهم بين أيديهم و بأيمـانهم «حديد به آن اشاره دارد 

(براي هر حقـي  » ؟لكلّ حقٍ حقيقة فما حقيقة ايمانك«كه پرسيدند:  سؤال رسول خدا 

سي عـنِ الـدنيا   عزَفت نف«حقيقتي است، پس حقيقت ايمان تو چيست؟) و حارثه پاسخ داد: 

بما فيها فاستوي عندي حجرها و ذهبها. فكأنّي أري أهل الجنةّ يتزاورون، و أهل النّار يتعاوون. 

(خود را از دنيا و آنچه در اوست نگـه داشـتم، پـس سـنگ و     » و كأنّي أري عرش ربي بارزاً

..) . كنـد  طلاي آن نزد من يكسان شد. پس مانند كسي هستم كه اهل بهشت را زيـارت مـي  

  نيز ناظر به همين مرتبة ايمان است؛

اي كـه در هسـتي، غيـر از خـداي      گونه مرتبة چهارم: استغراق انسان در نور احدي به -

واحد قهار نبيند، و براي هيچ فعل و صفتي استقلال قائل نشود؛ و به زبان حـال و ايمـانش   

(مـؤمن:  »  الواحد القهـار الله«با زبان توحيد و عرفانش پاسخ دهد: » لمن الملك اليوم؟«بگويد: 

شود؛ مگر براي عرفـا و   ) و اين مقام تا زماني كه فرد در حيات دنيوي است، حاصل نمي16

  : 1، ج 1387واسـطة غلبـة سـلطان آخـرت بـر بـاطن ايشـان (ملاصـدرا،          اولياي كامـل بـه  

  ). 232-231: 6؛ ج 254-255

  ، 1393شـود. (طباطبـايي،    مـي بندي در پيروان حكمت متعاليه نيز ديده  مشابه اين تقسيم

بندي عرفاست كه ايمان را به لب، و  رسد اين مراتب نظير تقسيم نظر مي ) به302-301: 1ج 
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كنند. منظور از قشر القشر: ايمان منافقان، قشر: ايمان  لب لب؛ و قشر، و قشر قشر منقسم مي

  ). 29: 1 عوام، لب: ايمان خواص، و لب اللّب: ايمان مقربان است (طيب، ج

گيـرد. او بـا تـأثر از     منظور تبيين بهتر مراد خويش از شيوة تمثيل بهـره مـي   ملاصدرا به

) مرتبة اول ايمان را به پوست اول گردو و 800، ركن چهارم: 2غزالي (كيمياي سعادت، ج 

مرتبة دوم پوست زيرين گردو؛ مرتبة سوم به مغز و چهارمين مرتبه را نيز به روغنـي كـه از   

شود، تشبيه كرده است. پوست اول خيري در آن نيست، تلـخ اسـت و    غز استخراج ميآن م

داراي چهرة زشت، اگر هيزم شود، دود بسيار دارد و اگر در خانـه بمانـد، مكـاني را تنـگ     

اش  بهره، پرضرر و باطنش نكوهيده است و تنهـا فايـده   كند. توحيد و ايمان زباني نيز بي مي

كنـد. پوسـت دوم و زيـرين گـردو بـه       يرين را محافظت ميآن است كه تا هست پوست ز

كند. ايمان اعتقادي هـم فوايـد زيـادي دارد،     همراه اولي مغز را از فساد و آلودگي حفظ مي

نفسـه بهـره دارد و آن مرتبـة سـوم      ولي تا مقام كشف فاصلة زيادي دارد. اما مغز گردو فـي 

كند، آنهـا را   اي فراواني را مشاهده مياست كه ايمان كشفي و مقام مقربان است، اگرچه اشي

بيند و  بيند. همانند موحدي كه در شهودش غير از واحد حقيقي نمي صادر از واحد قهار مي

يابـد   سـت مـي  عالم وجود را نه از آن جهت كه كثير است، بلكه از آن جهـت كـه واحـد ا   

كـه در رتبـة   ). با اين ديـدگاه ملاصـدرا معتقـد اسـت فـردي      257 :1، ج 1387(ملاصدرا ،

و  نخستين ايمان است و با زبان اظهار اسلام كند، ايماني دارد كه اثر آن صرفاً حفـظ خـون  

شـود.   حكـم مسـلماني صـادر مـي     -تا قبل از سن بلـوغ  -اموال اوست و دربارة فرزندانش

صاحب مرتبة دوم، هرچند به خدا و رسول اعتقاد قلبـي دارد و تكـذيب درونـي نـدارد، از     

قلب به نور معرفت محروم و ديدگان او از مشاهدة ملكوت ناتوان است. او  انشراح صدر و

داند كه مقدمة اصلاح قلب، پـاكي و   ثمرة ايمان نوع دوم را، انجام بعضي از اعمال صالح مي

شود. صدرا فرد واجد مرتبة سـوم ايمـان    معرفت كامل آن است و به ايمان حقيقي منجر مي

مـور ايمـاني، بصـيرت و بينـايي قلبـي دارد و آنهـا را عقـلاً        داند كه به حقايق ا را كسي مي

شـود و   كند و اسرار ملكوت و خفاياي عالم غيب و جبروت بـر او آشـكار مـي    مشاهده مي
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مؤمن مستقر در مرتبة چهارم كه غايت ايمان است و حد و منتهايي برايش متصـور نيسـت،   

ر و بـاطن همـة اشياسـت، چيـز     كه مبدأ و غايت و اول و آخـر و ظـاه  » واحد قهار«غير از 

  ).257-255: 1، ج 1387ملاصدرا، (ديگري براي او ظهور ندارد 

براي صاحبان هر يك از مراتب ايمان، صدرا تنها » مؤمن«بينيم با وجود عنوان  چنانكه مي

ثاني او ولادت براي من حقيقي كسي است كه ؤم«داند.  ساكن يك مرتبه را حقيقتاً مؤمن مي

كـه   -روحئة بـه نش ـ  -يا نطفه است كه درحكم ماده -شنفسئة ، يعني نششده باشدحاصل 

فتـه  تبدل و دگرگـوني يا  - به نطفه) را داردنسبت كم صورت (نسبت به ماده) يا فرزند (ح

ني يقيعرفاني  با اين اصول را كسي كه) همان 347: 1(ملاصدرا، شرح اصول كافي، ج » باشد

پـذيرد و دعـوت    و دعوت حق را مي )221،: 1371، الغيب (مفاتيح و كشفي يا برهاني بداند

ه: 1430الغيـب،   كند (مفاتيح هاي شيطان را رد مي ها، مكر، شرك، غرور و فريب باطل، وعده

ايـن   و عطا شده به اواست كه هوش و زيركي ) و اين انتخاب مؤمن در مسير حق، از 245

  ).141 :6ج  ،1387ملاصدرا، (برد  پيش ميعلم و عرفان در  ، او رازيركي

  با مراتب ايمانمقامات نفس .  ارتباط 6

، شـناخت و تحصـيل علـم، از مبـاحثي اسـت كـه       مراتب و مقامات نفـس در ادراك بحث 

كنندة ديدگاه ملاصدرا در باب مراتب ايمـان اسـت. او ايمـان را از مقامـات انسـانيت       تبيين

 -نفس ناطقـه  -انسان، حقيقتي مدركاولاً حقيقت  عبارت ديگر از آنجا كه داند. به انسان مي

است و از سويي ديگر ادراك، مراتب مختلفـي دارد، پـس انسـان نيـز ماننـد هسـتي، داراي       

  مراتب گوناگوني است.

تر از مرتبة مـادون خـود    از نگاه صدرا، نفس داراي مراتب طولي است كه هر يك كامل

گونه كه هسـتي   . همانكند ترسيم ميرا بر مبناي عوالم وجود و مراتب مقامات است. او اين 

مـاده، خيـال و    -كيكي است و منحصر در سه عالم كلـي در عين وحدت، داراي مراتب تش

است، انسان نيز با حفظ هويت و وحدت خود، داراي مراتب كلي نشئة حس، نشـئة   -عقل
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ارد، ) در مرتبة نازل، مرتبة حسي و طبيعي قرار د264: 9خيال و نشئة عقل است (اسفار، ج 

واسطة اين مرتبه، نفس توانايي درك مفاهيم كلـي و   مرتبة عالي آن مرتبة عقلاني است كه به

كند و مرتبة متوسط نيز مرتبة خيال اسـت. هريـك از اشـياي خـارجي      معقولات را پيدا مي

شوند. اين مراتـب از طريـق    متناسب با سعة وجودي خود با يكي از مراتب نفس ادراك مي

  ).213-212: 6، فصل 8شود (اسفار، ج  مي ي نفس حاصلحركت جوهري برا

) 150: 2تـا، ج   او همانند بسياري از فيلسوفان و عارفان پيش از خود (ابـن عربـي، بـي   

و زماني كـه ذاتـش بـا    » عالَم صغير«انسان را، مادامي كه وجودش جزيي از دو عالَم است، 

ناميـده  » عالَم كبيـر «بالاتر رود علم و عمل كامل و محيط به معلومات شود و از جسمانيات 

با پيشينيان متفاوت اسـت.  » عالَم صغير«) البته تبيين وي از 363: 1363الغيب،  است (مفاتيح

صدرا نفس آدمي را كه حقيقت ذات اوست، مبدأ واحد براي تمـام قـواي انسـان دانسـته و     

در انسـان بـه    معتقد است تمامي معاني معقول كه در جماد و نبـات و حيـوان وجـود دارد،   

واسـطة قـواي متكثـر، داراي     وجهي بسيط موجود است؛ اما حكماي قبل از او، انسان را بـه 

  دانستند. معاني معقول متعدد مي

هر آنچه انسان در «داند كه در دايرة ادراكي او قرار دارد:  صدرا عالَم انساني را عالمي مي

كنـد، منحصـراً در عـالَم و ذات     مـي  اين عالَم يا بعد از ارتحالش، در عالَم آخـرت مشـاهده  

كنـد و عـالم    بيند و انسان چيزي خارج از ذات خود و عالم خود مشـاهده نمـي   خودش مي

ايمـان و  وجـود  ) بر ايـن اسـاس   244: 1، ج 1382الربوبيه،   (شواهد» انسان در ذات اوست

 متفـاوت  ،وجودات بـه حسـب كمـال و نقـص    ، با توجه به تفاوت ر و سعادت و ادراكيخ

گونه كـه   همان. يعني در آنجا بيشتر است ايمانتر باشد،  پس هر جا وجود كامل خواهد بود.

ايمـان كـه ظهـور    وجود قواي عقلي اشرف از وجود قواي حيواني شهوي و غضبي اسـت،  

از اش  علاقـه  ،گاه كه قوي و كامل شود آن مرتبة علمي انسان است نيز داراي مراتب بوده و

بـه بهجـت و   و كنـد   مـي به ذات حقيقـي و ذات مبـدعش رجـوع     و شود ميقطع غير مبدأ 

  ).121و  120: 9  جاسفار، توان آن را توصيف كرد ( رسد كه نمي سعادتي مي
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  هاي صدرا در باب ايمان هاي نظريه .  شاخصه7

 مباني فلسفي او، بدون توجه به چون ملاصدرا نگري بررسي ايمان از ديدگاه فيلسوف جامع

 اين اصول و مباني عبارتند از:ممكن نيست؛ برخي از 

اصالت وجود و اعتباريت ماهيت: يعني اصل در موجوديت هر چيزي وجود اسـت و   -

  ؛ماهيت تابع آن است

كنـد،   تشخص وجود: يعني آنچه هر موجودي را از ساير موجودات جدا و متمايز مي -

يقت، مصداق يك چيزند و تنهـا  طور كلي، وجود و تشخص در حق وجود خاص اوست، به

   ؛در مفهوم متغايرند

از اصول حكمت متعاليه اين است كه طبيعت وجـود بـه نفـس    يكي  تشكيك وجود: -

خر و كمال و نقص را دارد. شـدت،  أذات خود قابليت اتصاف به شدت و ضعف، تقدم و ت

 نـه چيـزي غيـر از وجـود، چـون      ،كمال و شرافت وجود كامل بـه خـود آن وجـود اسـت    

يا ماهيت، عدم، منشأ نقص و ضعف است نه شدت و كمال، ماهيت  غيروجود يا عدم است 

 ـ  ي و تبعي است.تحقق ظلّ ،بر اصل اول امري اعتباري است و تحققش نيز بنا  ةهرچـه مرتب

شديدتر در اين مراتب تمام  ةآثار آن بيشتر خواهد بود و در واقع مرتب ،وجود شديدتر باشد

  يش از آنها را دارد.آثار مراتب ضعيف و ب

متـون دينـي، در   هاي ديدگاه صـدرالمتألهين را كـه    توان شاخصه بر اساس اين مباني مي

از جمله در خصوص ايمـان،   يات،هدر ال اووردهاي مهم افلسفي و دست نظرهايگيري  شكل

  دارد، به اين صورت بيان كرد:والايي  نقش

  آن با ايمانشاخصة اول: نقش كليدي علم و معرفت و ارتباط  -

جان انسان است و جان، اصل و حقيقت انسان و بر اثـر تجـردّ، موجـودي ابـدي     » معرفت«

اسـت.  » معرفـت «است، لذا در داوري و ارزيابي بين معرفت و خلق و عمل، اصـالت از آن  

هر خلق و خويي كه تخلق انسان به آن توصيه شده است و هر عملي كه بر انسان واجب يا 
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: 2، ج 1384شكوفا شدن معرفت آدمي است (جـوادي آملـي، تسـنيم،     مستحب شود، براي

(سبزواري، » أفضلكم ايماناً أفضلكم معرفه«فرمايد:  در حديثي مي ). پيامبر 176 - 175

آيد كه آنهـا نيـز،    ) از اين جنبه، از بعضي عبارات انديشمندان شيعي، چنين بر مي36: 1414

) و 639: 1358و شـيخ طوسـي،    54: 1371اند (مفيد،  گاه معرفت را در ايمان دخيل دانسته

و  دانـد  رفت ميعم ةايمان را از مقولكنند. ملاصدرا  طور كلي معرفت، معنا مي گاه ايمان را به

) و 252: 1، ج 1366(ملاصـدرا،  » اصل در ايمان، همان معرفت بـه قلـب اسـت   «گويد:  مي

معرفت خدا و آخرت نائـل شـده   مؤمن حقيقي آن كسي است كه به نور برهان و عقل، به «

آن را گـاه   بـا ايمـان، كـه   » معرفـت «) پس در زمينـة ارتبـاط   114: 1391(ملاصدرا، » است

معناي علم حضوري و بـه تعبيـر بهتـر علـم      و گاه بهاست  بردهكار  مترادف با معناي علم به

يگري، كند، از آراي مبني بر تساوي اين دو يا مكمل بودن هر يك براي د مطرح ميشهودي 

كند، بـه ايـن صـورت كـه از حيـث علـم و        و ... معرفت را هم مبدأ و هم نهايت، تلقي مي

كنـد.   ايمان، معرفت را اول و از حيث شهود و عيان، معرفت را آخـرين منـزل معرفـي مـي    

ييـدهاي عقلـي از ايمـان بـاز     أراه را بـراي ت  ،صدرا با پذيرش معرفتي بودن ايمـان بنابراين 

آن را از طــرق مختلــف از جملــه از طريــق  ،كيــد بــر عنصــر يقــينأتو ضــمن گــذارد  مــي

گونـه شـكاكيت و ترديـد را     و هـر  يـافتني  دستهاي نظري؛ كشف و شهود باطني  استدلال

  .داند مخل ايمان مي

را اسـتدلال عقلـي   را از ايـن نظـر كـه    صدرا  اين نكته نيز شايان توجه است كه هرچند

گرايانـه بـه    از طرفداران رويكرد عقلي يا رويكرد ذهـن توان  داند، مي ميممكن  ايمان، براي

 حـال،  ، بـا ايـن  حساب مي آيد ايمان از جنس معرفت عقلي به ةكه در آن نظريدانست  ايمان

. اندكي تفاوت داردشناسي  معرفت دربا مفهوم اين واژه  ديد ايشان،مفهوم معرفت و علم از 

يعني اعتقـادي مطـابق بـا     ؛است »هجباور صادق مو«علمي عبارت از  ةمعرفت در اين شاخ

شـواهد   نهر كس از آكه اي  گونه به ،يل كافي بر صدق آن وجود دارددلاواقع كه شواهد و 
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اما معرفتي كه در ايمان مورد نظر  ؛پذيرد مورد نظر را بدون ترديد مي ةصدق قضي ،آگاه شود

داراي دو شـرط   كـه هرچنـد  شـود   اطـلاق مـي   رمرتبة ايمانچها ةبه هم ،صدرا وجود دارد

شواهد ناكافي و نـاقص دارد   -مدو اول و -است اما در برخي موارد) صادق -رنخست (باو

  .دهد تر از علم قرار مي ينشناسي پاي و آن را از حيث معرفت

واقعيت آن است كه ايمان، گرايش نفساني است و اين گرايش در صورتي صحيح است 

قدرتي كه عقل در شناخت و آگاهي نسبت به قضايا دليل  كه به امر صحيحي تعلق بگيرد. به

دليل تأثيري كه علم در پالايش ايمان صـحيح و سـالم    هاي ديني دارد و در نتيجه به و گزاره

دارد، بين علم و ايمان صحيح، تلازم وجودي برقرار است؛ به ايـن معنـا كـه مراتـب عاليـة      

نظـر در تعقيـب ايمـان سـالم، از      شود و از اين ايمان، بدون مراتب عالي علم، تحصيل نمي

تحصيل دانش، گريزي نيست و ايمان بدون معرفت و علم صحيح، خطرناك است، چنانكه 

زاست. بر اين اساس، در بسياري از متون ديني، ايمان و عبوديـت   علم بدون ايمان نيز، آفت

(فاطر: » اده العلماءانّما يخشي االله من عب«افراد را در گرو آگاهي و علم قرار داده است؛ مانند: 

درستي كه از بندگان خدا، فقط عالمان هستند كه از خداوند سبحان خشـيت دارنـد؛    )؛ به28

). 70: 6علم قريني نيكو براي ايمان است. (شرح غـرر و درر، ج  » نعم قرين الإيمان العلم«و 

ده است، قـوة  عنوان فيلسوفي متأله، ايمان، علم و معرفت، دانسته ش در انديشة صدرا نيز، به

عاقلة بشري، با مفهوم ايمان، قابل تبيين است؛ قوت و قدرت اين قوه، به پرورش و تقويت 

  انجامد. ايمان و ضعف آن، به مفاهيم متقابل با ايمان، همچون جهل و كفر مي

 شاخصة دوم: علم امري وجودي -

كلـي متفـاوت از    ارتبـاط دارنـد، بـه   » علـم «ملاصدرا تمام مباحثي كه به نوعي بـا   ةدر فلسف

آيـد   ميان مي به» علم«اسلامي، وقتي سخن از ادراك و  ةهاي پيش از او هستند. فلاسف فلسفه

ء خـارجي  يكنند. بسياري علم را صورت حاصـله از ش ـ  آن را با عبارات مختلف مطرح مي

در حكمـت متعاليـه،   ؛ اما گيرند دانند و برخي آن را با ماهيت يا وجود ذهني، مترادف مي مي
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كيف يا اضافه يا انفعال باشد، بلكه حقيقـت علـم عبـارت از     ةعلم ماهيت نيست تا از مقول

اگر بپذيريم انسان است، چرا كه  »حضور امر مجرد براي مجرد«ماهيت آن  كه وجود است،

چون آئينه تنها صور را همموجودي است كه در ارتباط با هستي تنها نقش انفعالي ندارد كه 

همـان   يابـد و اصـلاً   بلكه او موجودي است كه هستي در او ظهور مي ،دكندر خود مرتسم 

علم حقيقي هم چيزي جز ظهور هستي  ؛دكن يجايگاهي است كه وجود، خود را مكشوف م

و امـري   گيـرد  از مقولات ماهوي جـاي نمـي   يك در هيچعلم  نيست و بر اين اساسدر او 

 اسـت، ر علم و ادراك نيز جاري و احكامي كه بر وجود جاري است، ب وجودي خواهد بود

؛ لذا هر علمي بلكه وجودي كه از شوائب و كدورات ماده دور باشد ،آن هم نه هر وجودي

ايـن  كند. با  كه با وسائط كمتري به شناخت الهي منجر شود، افضل از ساير علوم معرفي مي

ي وجـودي  معنـا  ك خود، انسان است و عقـل در او بـه  م و درعل ةمعنا انسان به ميزان درج

  ظهور رسيده است. خود به

اين علوم جز «شود، بلكه  نزد ملاصدرا، علم حقيقي از طريق حواس يا عقل حاصل نمي

پيـروي اهـل دل در    شـود. بـي   باطن ... و تجريد از رسوم و عادت خلق ميسر نمي ةبه تصفي

و اقتباس نور معرفت از مشكوه ابواب خاتم نبوت و خـاتم ولايـت    bمتابعت انبيا و اوليا 

بنابراين از  )54: 1380 سه اصل، ةرسال، (صدرا »تابد اي نور يقين بر دل هيچ سالكي نمي ذره

نظر او مؤمن حقيقي كسي اسـت   عبارت ديگر به علم حقيقي، عين ايمان است بهديدگاه او، 

چون دانستي كه روشـني  «كه به هستي نيز آشناست: بل ،كه نه تنها به حقيقت نفس آشناست

آن نشئه به معرفت دل و نور و يقين است، پس هر مؤمني به قدر نور ايمان و عرفـانش آن  

راه را ببيند تا آنگاه كه به مقصود اصلي برسد. كس باشد كه دلش به نور يقين چون آفتـاب  

ود ببينـد و بـس. همچنانكـه    پـاي خ ـ  عالم تابد و كس باشد كه همين پـيش  ةباشد و بر هم

هـا كـه در آفـاق اسـت و از نـور چـراغ منكشـف         شود به نور آفتاب صـورت  منكشف مي

ها، همچنين به نور علم وايمان عارفين بـه حـق    خان ينا تنگي از ةالا به قدر زاوي ،شود نمي

، شـود (صـدرا   جميع عالم ملكوت و هرچه در آفاق آن عالم است با سعت وي منكشف مي
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آن در اعتبـار و حاكميـت   و  عقـل  خـاص  جايگـاه  و بر اساس )56: 1380 سه اصل، ةرسال

تفكيكي بـين معرفـت ايمـاني و    يي، صدراحكمت از منظر است كه  معارف عمومي و ديني

و توان به طريقي مستقيم و هم از طريـق مقـدمات    معرفت فلسفي نيست و ايمان را هم مي

معارف ديني از حقايقي نيز مغفول نمانده كه  ؛ هرچند از اين نكتهاهين فلسفي كسب كردرب

(صـدرا،   اسـت از دسترسـي عقـل بيـرون    ، كه به طريق كشف و شهود قابل حصول اسـت 

1366 :101(  

  شاخصة سوم: رابطة ميان ايمان و عمل صالح -

در كلام اسلامي، ميان فرق مختلف، اقوال گوناگون در زمينـة رابطـة ايمـان و عمـل، ديـده      

  توان سه حالـت را فـرض كـرد: الـف) عينيـت ايمـان و عمـل؛         طور كلي مي شود، كه به مي

  ب) جزئيت عمل از ايمان؛ ج) خارجيت عمل از ايمان. 

دانستند؛ در مقابـل   افي نميخوارج بر بعد عملي ايمان تأكيد داشتند و صرف اعتقاد را ك

) بنـا بـر نظـر    162: 1990 دانستند (شهرسـتاني،  مرجئه صرف اعتقاد را براي ايمان كافي مي

تـرين نقـش را در آن دارد. اهـل حـديث      و مهـم  اسـت عمل داخل در مفهوم ايمان  ،معتزله

ي، دانسـتند (سـبحان   مطابق با ظواهر قرآن كريم ايمان را متشكل از نيت، قـول و عمـل مـي   

نظر اشاعره، ايمان عبارت از تصديق قلبـي و اقـرار زبـاني بيـانگر آن اسـت       ) به160: 1370

  .)255 :1367(بغدادي، 

در باب اركان آن، از يك سـو   مورد ايمان اش در گرايانه معرفت هديدگابا توجه به صدرا 

 داخـل  ،در ايمـان  راعمل صـالح  ديدگاه فرقي چون مرجئه و از سوي ديگر ديدگاه آنان كه 

و نقـش   لـوازم ايمـان   عنـوان يكـي از   بـه » عمـل «كنـد؛ و ضـمن معرفـي     كننـد، رد مـي   مي

دانسته و با بيـاني  مفهومي ايمان  ةرا خارج از حوزاش در سير تكاملي ايمان، آن  كننده تعيين

  را اركان ايمان معرفي كرده است.» معرفت قلبي و اقرار زباني«عقلي، 
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 شاخصة چهارم: مراتب ايمان -

دانـد،   را داراي مراتب مختلف مـي  ايمانملاصدرا همچون بسياري از متكلمان قبل از خود، 

هرچند در بيان ايشان دربارة تبيين دليل و بيان مراتـب آن، بـا توجـه بـه مبـاني متفـاوتش،       

  اختلاف وجود دارد:

امري وجودي است، پس تمام احكـام وجـود از جملـه ذومراتـب     ايمان از منظر صدرا 

در قالـب چهـار   مشكك اسـت كـه   ، بر ايمان سريان دارد، بنابراين ايمان نيز امري بودن آن

ايـن   شود؛ البته تبيين مي شهود و معرفت ،تصديق ،يعني اقرار زباني ،مختلف از ايمان عنصر

 جاري است كـه مراتـب مختلـف،   در حقيقت ايمان نيز محدود نيست و  مفهومبه  تشكيك

 ـ (مثـل  ي هستندنشد گاه با هم جمع ) و گـاه طـارد   كـه بـالاترين رتبـه اسـت     چهـارم  ةمرتب

  .است) پذير قبلي كه تنها يك مفهوم در آن تحقق ةيكديگرند (مثل سه مرتب

كنند، نقـد   به اين دليل در بحث اقسام ايمان، سخن كساني را كه ايمان تقليدي را رد مي

انـد،   ايمـان را پذيرفتـه   كرده است و با استدلال، نظر آن دسته از متكلماني را كه اين قسم از

تر از ايمان كشفي (كه بـه بركـت نـور الهـي      كند، هرچند رتبه و ارزش آن را پايين تأييد مي

  دهد. شود) قرار مي ايجاد مي

  نقد نظرية صدرا

عدم توجه شايسته و بايسته به بعد عاطفي ايمان: ملاحظه شد كه ايمان در نگـاه صـدرا، بـا    

بحث نظري دربـارة  ملاصدرا در رسد  نظر مي اي از مفاهيم، احاطه شده است، اما به مجموعه

و در  بيشـترين تأكيـد را دارد   ،ميان ابعـاد گونـاگون، بـر بعـد عقلـي و نظـري آن      ايمان در 

داند؛ و بر بعد عاطفي ايمان (محبت)  تش دربارة ايمان، آن را عين علم ميمشهورترين جملا

اي ندارد. اين در حالي اسـت   كه در روايات به آن پرداخته شده است، تأكيد جدي و بايسته

چنانچه ايمان را مترادف با معرفت عقلي و اعتقاد برهاني به صدق قضاياي ديني بـدانيم  كه 

ناديـده انگاشـتن    و شـود  ناديده گرفته مي آنحدود كنيم؛ ابعاد ديگر مامر و ايمان را در اين 
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طور  در توضيح مطلب بايد گفت: به آن محدود شود. ةشود گستر سبب مي ،عد از ايمانهر ب

گرايانه به ايمان كه  رويكرد عقلي يا ذهن به ايمان وجود دارد:نسبت سه رويكرد اصلي كلي 

آيـد (ملاصـدرا از طرفـداران ايـن      حساب مـي  عقلي بهدر آن، گوهر ايمان از جنس معرفت 

مفروضـات در  تـرين   كه بر اسـاس آن مهـم  گرايانه،  رويكرد عاطفي و ايمان؛ ست)ارويكرد 

معيارهـاي   ةوسـيل  ارزيابي و بررسي ايمـان بـه   ، پسخود نظام اعتقادات ديني موجود است

آن در ايمان است، كـه  عاطفي به  -عقلاني و بيروني خطاست. رويكرد سوم، رويكرد عقلي

. با بررسي آيـات و  حداقل سه بعد اساسي عقلي و معرفتي، عملي و بعد عاطفي وجود دارد

و » علـم «توان دريافت كه در طريق تقويت ايمـان و نيـل بـه سـعادت، دو بـال       روايات مي

، لازمند، اما كافي نيستند و هر يك از اين دو عامل، به انحاي مختلف، از طي مسـير  »عمل«

رخنـه و شـكاف    هاي مختلف زندگي انسان، گواهي بر ايـن مدعاسـت.   مانند. تجربه باز مي

ها امري واقعي و مشهود و پذيرفتني است و آيـات و   در غالب انسان »معرفت و عمل«ميان 

هـا در عـين آگـاهي     انسـان توان يافـت كـه    . موارد بسياري ميه تأكيد دارندئلروايات به مس

د؛ كم نيست كنن ها؛ گاهي بر خلاف حكم معرفت و عقل رفتار مي بديها و  داشتن از خوبي

موضـوع، بـه   براي آدمي، حجاب شده و فرد با وجود علم بـه يـك   » علم«هايي كه  موقعيت

، كه مخالف آن عمـل كـرده اسـت و     -نه مطابق آگاهي خود -جهت رعايت منافع خويش،

كنـد؛   هاي روحي و ديني خود، مطرح ميعنوان دستاويزي در برابر فشار ها را به انواع توجيه

هـايي كـه بـه     نيز وضعيت بهتري ندارد، بررسي عاقبـت افـراد و فرقـه   » عمل«در اين زمينه 

همين دليـل اسـت    ، داعية سعادت داشتند، در تأييد اين سخن راهگشاست. به»عمل«صرف 

قـرار  » دتمحبت و مو«ترين عامل در هدايت و نجات را چيزي از سنخ  كه قرآن كريم، مهم

در عنصر محبت و مـودت، اجبـار و   » قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ الموده في القربي«دهد:  مي

اكراه راه ندارد، امري قلبي است كه بـا وجـود آن صـداقت، پشـتكار و سـعي خالصـانه در       

پذيرد؛ و انديشمندان شيعي، محبت و معرفـت   دارد، صورت مي» علم«به آنچه به آن » عمل«

دانند (خواجه نصير طوسـي،   اند و كمال سالك را عين وصول مي وصول سالك دانسته را اثر
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تـرين   در ميان عرفا مشهور اين است كه محبت بالاترين مقام انسان و مهـم ). 16-17: 1374

مودت «رسد بايد از جايگاه والاي عنصر  نظر مي ؛ بنابراين بهعامل رشد و تكامل انسان است

اي  ايمان مجموعهيمان، غافل نماند. پس در برابر اين پرسش كه آيا ، در بحث از ا»محبت و

عـد  داراي ب ،پـذيرش ذهنـي و عقلـي اسـت  يـا عـلاوه بـر آن دو        بـا از باورها و اعتقادات 

در ايـن   اتفاق نظري در كلام اسـلامي  دهيم هرچند ؟ پاسخ ميهست هماحساسي و عاطفي 

 نكسـي از مسـلمانا   ،هزمين ـات فراوان در اين دليل وجود آيات و رواي به؛ وجود نداردزمينه 

كه ايـن   از زمان نبي اكرم  .صحبت بر سر كيفيت اين محبت استاما منكر آن نيست 

ايمان بايـد  ؛ بنابراين محبت و دوستي بوده استة اساس آن بر زمزم ،گذاري شد مذهب پايه

؛ ز ايمـان اسـت  بدينسان حب خدا و رسـولش جزيـي ا   ،عاطفي همراه باشد -با اعمال قلبي

اي  اين خود؛ پنجـره  ،نهايت و كمال لايتناهي باشد متعلق محبت موجودي بيگاه كه  چون آن

محبت نسبت به خداوند از جمله مباحث شـيرين و لطيـف در   ؛ گشايد ديگر براي انسان مي

قرآن كريم در بسـياري مـوارد تصـريح دارد كـه محبـت بـه خداونـد         .تعاليم اسلامي است

 ـ) 54 :مائده(» ونهحبي هم وحبي«فرمايد  طور مثال مي به .استپذير  امكان عـالي   ةايمان در مرتب

قرار » هاي ما طبيب جمله علت«يابد و عشق و محبت  با عشق و محبت به خداوند پيوند مي

ة در سـاي  اتنه ـ ،طور كه در آيات قرآن آمـده اسـت   عشق واقعي و محبت شديد آن يرد.گ مي

محبـتش بـه    ،هر اندازه معرفت انسان به خدا افزايش يابد )165: (بقره شود ايمان پديدار مي

شناخت آن دسته از افعال الهي كه ارتباط مستقيم بـا انسـان    باشود. اين معرفت  او بيشتر مي

و در نهايت به صفات جمال  خواهد شدشود و سپس متوجه ساير افعال الهي  آغاز مي ،دارد

  ).رزقنا االله انشاء االله( يابد و جلال و رحمت عام و خاص او تعلق مي

   گيري نتيجه. 8

بحث ايمان، از جمله مباحث مهمي است كه از همان آغاز رسالت حضرت ختمي مرتبت و 

شروع مباحث كلامي، مـورد سـؤال و اقبـال عمـومي قـرار گرفتـه اسـت و انديشـمندان و         
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با تفسير و شرح آيات قـرآن و  است هاي آنان بوده  ان مسلمان كه اين بحث از دغدغهمتفكر

اند. در اين ميـان،   ايمان پرداخته ئلةدر حد افق فكري خود، به تبيين مس bفرمايشات ائمه 

 افكارش و روح بالندگي كه مذهب شيعه مقام عالي فيلسوف )1050شيرازي ( صدرالمتألهين

 پيش فلسفيي آرا و مكاتب از و گرفته صورت وحياني و ديني هاي آموزه و تعاليم پرتو در

اسـت، در بسـياري از مـوارد تحـت تـأثير       داشـته  عميـق  تسـلط  آنهـا  بـر  و اطلاع خود از

تا آنجا كه گاه عين عبارت آنها را بيـان  است ده كرخود را مطرح  هايهاي آنان، نظر ديدگاه

و در اين زمينه نيـز  است در اين حد متوقف نمانده  خلاق او ةاما روح بلند و انديش كند؛ مي

  هايي دارد.   نوآوري

 اصـالت «فلسـفي   نظـام  قالب و در خود فلسفي و ديني مباني به توجه با ايشان توانسته

 و ايمـان  ميـان ة وجـودي؛ رابط ـ  امري علم معرفت؛ كليدي نقشة در چهار شاخص ،»وجود

 كنـد  تفسـير  بديع اي گونه به را آن ايمان ارائه واز  نويني تبيين ايمان، و مراتب صالح؛ عمل

محبت و «بخش عنصر  كه در اين پژوهش به آن پرداخته شد؛ هرچند به نقش مؤثر و حيات

  اي ندارد. ، تأكيد بايستهاست كه در آيات و روايات اسلامي به آن توجه شده» تدمو
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